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   چكيده
 پديدارشناسي روحنيرو و فاهمه از كتاب  مربوط بههگل در اواخر فصل 

اشـاره كـرده و بخشـي را بـدان اختصـاص       1"جهـان وارونـه  "به مفهوم 
اما از سويي به دليل دشـواري خـود مـتن و از سـوي ديگـر بـه       . دهد مي

واسطة جايگاه اين بخش در سير تكوين روح در پديـدار شناسـي، درك   
و چگونگي تحقق اين وارونگي به يكـي از   جهان وارونهمعناي وارونگي 

 قالـه پــيش رو م. تبــديل شـده اســت  پديدارشناسـي مشـكلات شــارحان  
ترين مفاهيم موجود  يكي از پيچيدهشك  اين مفهوم، كه بيتا به  كوشد مي

، بپردازد و در حـد تـوان خـود تفسـيري روشـن و      است هگل ةدر فلسف
، به دسـت  پديدارشناسيدر كتاب  نقش ان، به ويژه جايگاه و آنجامع از 
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1. inverted world )G: verkehrt welt :(  لازم به ذكر است كـه واژةverkehrt     در زبـان آلمـاني هـر دو
جهـان  "بـه   مقالـه  در متن Verkehrt weltاصطلاح . را در خود دارد "تحريف شده"و  "وارونه"معناي 
 "جهان تحريف شـده "بايست معناي ثانوي آن، يعني  ترجمه شده است، اما خواننده همواره مي "وارونه

 .را نيز مد نظر قرار دهد
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ه بر اشـاره  ؛ و دست آخر نيز در راه ارائة تفسيري فراگير از آن، علاودهد
بـراي مثـال   (هـايي غيـر از فلسـفه     به تفاسير فلسفي مختلـف، بـه حـوزه   

  .نيز بپردازد) روانكاوي و ادبيات
  

پديدارشناسـي روح، جهـان وارونـه، ديالكتيـك، آگـاهي، نيـرو، جهـان         :ها كليد واژه
  فراحسي، جهان پديداري

  
  مقدمه
در ايـن بـاب در كتـاب    را اش  هگـل بحـث اصـلي   گونه كه در چكيده اشاره شد،  همان

علاوه بر پيچيـدگي و دشـواري حـاكم بـر ايـن      . كرده است عرضه پديدارشناسي روح
جهـان  «ترين كتب تاريخ فلسفه است، خـود بحـث    همف كتاب، كه بدون ترديد از سخت

شـود،   هاي اين كتاب محسوب مـي  ترين بخش ترين و غامض نيز يكي از پيچيده» وارونه
و  پديدارشناسيسرين به جايگاه منحصر به فرد اين مفهوم در چنانكه قريب به اتفاق مف

بـراي مثـال اسـترن    . انـد  تفسيري يكدست و منسجم از آن اعتراف كرده عرضهدشواري 
  : نويسد مي

 اش  ، به نحوي با توصيفات پيشـين پديدارشناسيدر كتاب  جهان وارونهدر باب ] هگل[بحث
  ؛ 2»باشد آن به شدت دشوار مي فهميدناز نيرو و قانون پيوند خورده است كه 

  
  

داند؛ و گـادامر از ايـن هـم فراتـر      مي 3»منتهي درجة سردرگمي «آن را  "نس لونگ"
و  مي كنـد معرفي  پديدارشناسي روحرا دشوارترين مفهوم كل  جهان وارونهرود و  مي

، وارونـه  جهـان دارد كه در طول كل تاريخ تجربة آگاهي، پي بردن به كـاركرد   اظهار مي
با تاكيد بـر  برخي مفسرين حتي  4.تقريبا بسيار دشوارتر از فهميدن هر فصل ديگر است

آليسم آلماني نـوعي   در كل ايده جهان وارونهكه  اند كردهاهميت اين مفهوم، تلويحا ادعا 

                                                            
2 . Stern, 2002: 63-64. 
3 . Longuenesse, 2007: 96. 
4 . Gadamer, 1976: 35. 
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  5.رود نقطة عطف به شمار مي
 6تقادي فلسفهاش براي مجلة ان را هگل، نخستين بار در مقدمه جهان وارونهاصطلاح 

 نسبت به عقل عرفي، 7هيات باطني آنبه كار برد كه در آن جهان فلسفه را در  1801در 
جهـان  در آن زمان مراد هگـل از  . معرفي كرد جهان وارونهخود، نوعي  "براي"و  "در"

اي از تفكر بود كه در مقابل تفكر عرفي رايج مبتنـي بـر حـس قـرار      ، صرفا شيوهوارونه
  كند،  گونه كه هايدگر نيز اشاره ميداشت؛ يا همان

يـا  [جهـان باژگونـه   "اگر از ديدگاه فهم سليم آدميان بنگـريم، بـه قـول هگـل فلسـفه يعنـي       
   8."]وارونه

  
  

تـر،   تر، و به تبع آن پيچيـده  به مراتب پخته جهان وارونه، بحث پديدارشناسياما در 
  .است

) 10آگاهي( پديدارشناسياز نخستين بخش ِ ) 9نيرو و فاهمه(هگل در سومين فصل 
ر اينجا لازم است تا پيش از پرداختن به خـود بحـث   د. پردازد مي جهان وارونهبه بحث 

و به عنوان مقدمه، اجمالا به سير تكـوين آگـاهي از آغـاز بخـش نيـرو و       جهان وارونه
  .اي داشته باشيم اشاره جهان وارونهفاهمه تا رسيدن به مرحله 

 11"گذار"هگل در ابتدا مفهوم . شود نيرو و فاهمه، با بحث دربارة نيرو آغاز ميفصل 
را نشـان داده و   12متعلق شـناخت كشد، تا به واسطة آن بتواند ذات متعارض  را پيش مي

 "مدامگذار "خاطر نشان سازد كه امر حقيقي نه در دو سوي اين تعارض بلكه در همين 
 اش در فصـل ادراك  اين مسئله را بـا بحـث پيشـين   هگل . مابين اين دو حد وجود دارد

                                                            
5 . Gardner, 2007: 40. 
6 . Critical Journal of Philosophy 
7 . esoteric form 

  .161: 1383هايدگر، .   8
9 . Force and Understanding 
10 . consciousness 
11 . transition 
12 . Object  
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  كند كه  زند و ادعا مي پيوند مي 13"رتكث/حدتو"پيرامون معضل 
شـوند، و   اند، به سرعت در دل وحدتشان ناديـده انگاشـته مـي    اموري كه مستقل قلمداد شده

بـار ديگـر خـود را بـه      كثـرت سـازد و ايـن    را برملا مي كثرتشانبه سرعت ] نيز[وحدتشان 
   14.»خوانند مي "نيرو"اما اين حركت همان است كه آن را . دهد حدت تقليل ميو

  
  

توانـد بـه معضـل كهنـة      اش، هگـل مـي   گونـه -مفهوم نيـرو و ذات گـذار   ةبه واسط
كـه در واقـع حقيقـت نـه در يكـي از دو ديـدگاه        دهـد ، اين گونه پاسخ رتكث/حدتو

ها نهفته  ، بلكه در حركت دائمي ميان آنمتعلق شناختگرا نسبت به  گرا يا كثرت وحدت
نيـتس،   اي جز اين ندارد كه همانند تعـريفش در فلسـفة لايـب    بنابراين نيرو چاره. است

  . خصلتي جوهري به خود بگيرد
بـه عنـوان   ... بايسـت   باشـد، مـي  ] وجود داشـته [در نتيجه براي اينكه نيرو بتواند در حقيقت 

جوهر، بـه منزلـة   ] بايست همچون مي[ در ابتداود، يعني ها در نظر گرفته ش جوهر اين تفاوت

                                                            
13  .Many/One :متعلـق شـناخت  كليـت در   آشكارگيكه به نخسـتين   هگل در فصل ادراك، هنگامي ،

هـاي   توان ميان شيء واحـد و ويژگـي   خورد كه چگونه مي پردازد به اين مسئله برمي ها، مي يعني ويژگي
بخش اعظم فصـل ادراك بـه تـلاش هگـل در راسـتاي رفـع ايـن دوگـانگي         . كثير آشتي برقرار ساخت

مـري  را ا متعلـق شـناخت  دهد و  نسبت مي فاعل شناساهگل در ابتدا عامل كثرت را به . اختصاص دارد
بـرد و   داند؛ اما به واسطة مواجه شدن با تعارضات جديد، بـه رويكـردي نـوين راه مـي     حقيقتا واحد مي

اين . كند بخش تكثر قلمداد مي را وحدت فاعل شناساجويد و  مي متعلق شناختدر خود  راعامل كثرت 
دم وجـود عنصـر   كنـد و بـه واسـطة ع ـ    رويكرد نيز جا را براي ايرادات منتقديني همچون هيوم باز مـي 

كند كـه   هگل، نهايتا، ادعا مي. سازد ، معرفت را يكسره ناممكن ميمتعلق شناختوحدت بخش در خود 
 متعلـق شـناخت  توان وحدت يا كثرت را به يكي از دو طرف نسبت داد، بلكه هر دو آنهـا در ذات   نمي

. مـان در دل خـود دارد  به نحوي ديالكتيكي كثـرت و وحـدت را توا   ين متعلقوجود دارند و در نتيجه ا
  :نويسد همانگونه كه گارودي مي

. ... گشـايد و نـه فلسـفة نقـادي كانـت      گراي حسي مـي  را نه فلسفة تجربه...  حدت و كثرتمشكل و
بـه عنـوان    "شـيء "نهفته است، چرا كـه مفهـوم    "شيء"حقيقت اين است كه تناقض در خود مفهوم 

همـين امـر   [. ... با ديگري، مفهومي تناقض دار اسـت منفرد، مجرد و جدا از مناسبات زنده  "شيءاي"
 :1362گارودي، . (برسيم ]يا رابطه[در گذريم و به مفهوم نسبت  "شيء"ما از مفهوم  ]شود تا باعث مي

  ).سازي اصطلاحات، جرح و تعديل شده است ؛ ترجمه با هدف يكسان65
14 . Hegel, 1977:  81. 
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   15].تلقي گردد[ماند،  خود باقي مي "براي"و  "در"كل اين نيرو، كه ذاتا 
  
  

بنابراين در اينجا ما با جوهري سر و كار داريم كه برخلاف جوهر ارسطويي، واجـد  
ا كـه  شود، چـر  نوعي تعارض دروني است كه در حقيقت برايش تعارض محسوب نمي

 ةهگـل سـپس بـه رابط ـ   . تر، ذاتش گذار است دائما در حال گذار است يا به بياني دقيق
توان يـك   شود كه هيچگاه نمي خصمانة ميان نيروها پرداخته و اين حقيقت را متذكر مي

نيرو را به تنهايي و مجرد از ساير نيروها در نظر گرفـت، بلكـه هـر نيـرو ذاتـا تعريـف       
وي سپس گامي به پيش نهاده و اين تخاصم . را در خود داردنيرويي متخاصم با خويش 

  كند كه  را به نوعي وابستگي برگردانده و ادعا مي
شوند، بلكه ذات آنها صـرفا   ها به دو حد مستقل ِ صرفا متضاد با يكديگر تقسيم نمي اين اقليم

جـود  و"يـا  [ "اسـت "و منحصرا عبارت از اين است كه هركدام منحصرا به واسطة ديگـري  
   16.»]"يابد مي

  
  

تواند از جهان پرآشوب بازي نيروهاي خصـمانه چنـدان    روشن است كه آگاهي نمي
راضي به نظر برسد؛ در نتيجه آگاهي به منظور تبيين رابطة ميان ايـن نيروهـا دسـت بـه     

  .   دهد شود كه محتواي نخستين جهان فراحسي را تشكيل مي مي 17"قانون"دامان مفهوم 
هسـتيم، جهـان    پديدارشناسـي ما شاهد حضور دو جهـان در   رحلهاين مبنابراين در 

نخست، كه همان جهان نمود است و بيانگر تغير دائم پديدارهاست و جهان دوم، جهان 
باشد؛ يا همانگونه كـه   قوانين نامتغير، ثابت و خشك مي ةفراحسي قانون است كه نمايند

  نويسد،  هگل مي
 و لخـت  در نتيجـه، جهـان فراحسـي، سـاحت    . ثبات است مود بيتصور باثبات از ن... قانون 

زيـرا ايـن جهـان،     –رود  رود كه از جهان مدرك فراتـر مـي   حركتي از قوانين به شمار مي بي
اما به همان ميـزان نيـز در ايـن     –دهد  اش نمايش مي قانون را صرفا به واسطة تغييرات پياپي

                                                            
15 . Hegel, 1977: 82. 
16 . Ibid: 85. 
17 . law 
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  18.ن استجهان مدرك حاضر بوده و تصور ساكن بلافصل آ
  
  

اما همين تقابل ذاتي موجـود در دو جهـان مـذكور، منجـر بـه ايجـاد مشـكلات و         
ها را در سه انتقاد زير خلاصـه   توان با اغماض، آن شود كه مي تعارضاتي براي آگاهي مي

  :كرد
بايسـت قـوانين را درون    انتقاد اول ناظر به اين مسئله است كه فاهمه به ناچار مي .1
كاسه نمايد؛ اين مسأله نيز منجر به از دسـت   يك فراگيرواحد يا قانون ِ  صورتبندييك 

شـود كـه قـانون ارزش و اعتبـارش را از آن كسـب       رفتن همان امر جزئي و خاصي مي
  هگل،  در نظر. كرد مي

بايست اجازه دهد تا قوانين بسياري درون يك قانون واحد فرو بريزنـد،   مي] فاهمه[
كند و قانوني كه  قانوني كه بر اساس آن يك سنگ سقوط مي درست همان گونه كه مثلا

اما زماني . اند شده كنند، به عنوان قانوني واحد درك  بر طبق آن اجرام آسماني حركت مي
كه قوانين به اين شكل با يكـديگر همسـان شـوند، ويژگـي خـاص خـود را از دسـت        

نتيجه آنچـه بـه دسـت    شود و در  قانون بيش از پيش سطحي و ظاهري مي. خواهند داد
آيد، نه وحدتي از اين قوانين خاص، بلكه قانوني است كه ويژگي خاصش را وانهاده  مي

  19.است
توان اينگونه توضيح داد كه گويي قوانين به واسطة يكپارچـه   اين عبارت هگل را مي

شـان را بـا    ، هر چه بيشتر ارتبـاط ميت و كليت ، و به دليل عمو  ت مي يابدعمومي  شدن
  .دهند هان انضمامي از دست ميج

كه در فلسفة هگـل مفهـومي بسـيار     مربوط است "ضرورت"انتقاد دوم به بحث  .2
هگل، قوانين موجـود در جهـان فراحسـي، صـرفا بـا       در نظر. رود بااهميت به شمار مي

اند و در نتيجه تنها به روابط خـارجي ميـان اشـياء و     قرائتي مبتني بر كميت شكل گرفته
اين محدود شدن . مانند رها نظر دارند؛ و از همين رو در حد انتزاع محض باقي ميپديدا

                                                            
18 . Hegel, 1977: 90-91. 
19 . Ibid: 91. 
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شـود تـا    قوانين به روابط خارجي و ناتواني آنها در پرداختن به روابط دروني، باعث مي
روابط موجود ميان نيروها را توضيح دهنـد؛ و در نتيجـه،    "ضرورت"اين قوانين نتوانند 

معنـي جلـوه    اي پـوچ و بـي   ، خـود را واژه ]قـانون [كال ِ ، در كلية ايـن اش ـ "ضرورت"«
 20.دهد مي

اما انتقاد سوم كه واجد پيوندي تنگاتنگ با هـر دو انتقـاد اخيـر اسـت، هـدف از       .3
گيـرد   را مد نظر قرار داده و نهايتا نتيجه مي) پديدارها 21يعني تبيين(عرضة قانون علمي 

يابي به ايـن هـدف ناكـام مانـده      ستاش، در د كه قانون علمي، دست كم در شكل فعلي
هـايي بـراي سـامان     قـوانين طبيعـي راه  : بر انند كـه به همين انتقاد  بعضي با نظر . است

از . آينـد  برنمي] يا تبيين[ها هستند، ولي از عهدة توضيح  بخشيدن و وصف كردن پديده
اند، يعني  دهتوانند از عهدة كاري برآيند كه به خاطر آن دست به دامانشان ش اين رو نمي

   22.هاي حسي پديده] يا تبيين[توضيح 
    كنـد و برداشـت كلـي از آن و     اشـاره مـي   "صـاعقه "براي مثال، هگـل بـه رخـداد

برد كه در حقيقت نه تبيين صاعقه،  ال ميؤاش به عنوان قانون الكتريسيته را زير س معرفي
  . توصيف توتولوژيك يا همانگويانه استه بلكه نوعي باز

 لخـت ايم، در اين حركت توتولوژيك، فاهمه در وحدت  تر مشاهده كرده همان گونه كه پيش
، بلكه صرفا به متعلق شناختگردد و اين حركت نه به  گرفتار مي متعلق شناخت حركت و بي

كند، بلكـه   اين تبييني است كه نه تنها هيچ امري را تبيين نمي. شود خود فاهمه ارجاع داده مي
گويد  كند چيزي متفاوت از آن چيزي را مي است كه در عين حال كه وانمود مي چنان واضح

  23.گويد تر گفته شده است، در واقع كلا چيزي جز تكرار همان را نمي كه پيش
  
  

 "نمـود "رسد كه قوانين فاهمـه مـا را چنـدان از سـاحت      در اينجا بار ديگر به نظر مي
رهـا  ) مرموز "ماوراء"به منزلة يك عالم ( "جهان نيروها"برند و گويي كه ما در  فراتر نمي

كـه قـوانين را كليـات     شـد رغم اينكه فاهمه به وسـيلة فهمـي آغـاز     بنابراين علي. ايم شده

                                                            
20 . Ibid: 93. 
21 . explanation 

  .185 :1382كاپلستون، .  22
23 . Hegel, 1977:  95. 
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يابد كه بدون جسمانيت پديـدارهاي   پنداشت، اما اكنون درمي جزئي مي متعلقاتبرسازندة 
معنا خواهد بـود؛ از ايـن منظـر، ادعـاي آغـازين       تجربي، سخن گفتن از قوانين عمومي بي

وام  "ادراك"فاهمه مبني بر اولويت كليت بر جزئيت كه تـا حـد زيـادي آن را از مرحلـة     
در واقع آگاهي به شكل ديگـري از جهـان   . آمدگرفته بود، كاملا متزلزل از كار در خواهد 

  برد كه دقيقا در تضاد با جهان فراحسي نخستين است؛ در نتيجه،  فراحسي پناه مي
وارونگـي  ... اسـت و گذشـته از ايـن     جهـان وارونـه  اين جهان فراحسي ثانويه بدين طريـق  

  24.است از همين رو، جهان دروني به مثابة نمود تكامل يافته. اوليه است] جهان[
  
  

  .است جهان وارونهاين عبارت مدخل ورود آگاهي به بحث  
  

  جهان وارونه
، هرآنچـه در نخسـتين جهـان فراحسـي،     پديدارشناسـي در  جهان وارونهبنا بر تعريف 

نامتشـابه خواهـد بـود و بـالعكس؛ ايـن       جهان وارونهشد، اينك در  متشابه محسوب مي
وضع /25وضعمغايرت ريشه در همان خواستي دارد كه بناست تا به واسطة ايجاد دوگانة 

هگل به منظور بيان ايدة مورد نظرش، . نهايي فاهمه نائل شود 27وضع مجامع به 26مقابل
هاي فيزيـك، شـيمي و اخـلاق، از جملـه      هاي دوگانة عجيب و غريبي در حوزه از مثال
قطـب  /، قطب هيدروژن)ربا در آهن( قطب جنوب/ترش، قطب شمال/سفيد، شيرين/سياه

برد كـه هـر گـاه     مي عمل نيك و غيره بهره/فروتني، جرم/بخشش، قتل/اكسيژن، مكافات
طرف ديگر را در خـود   جهان وارونهجهان نخستين يكي از طرفين را شامل شود، الزاما 

  خواهد داشت؛ براي مثال، 
جهـان  كنـد، در   مكافاتي كه تحت قانون جهـان اوليـه، يـك انسـان را رسـوا و تخريـب مـي       

كرده و برايش افتخـار   اش محافظت يابد كه از هستي ذاتي اش به بخششي استحاله مي وارونه
  28.آورد به ارمغان مي

                                                            
24 . Ibid: 96. 
25 . thesis 
26 . antithesis 
27 . synthesis 
28 . Hegel, 1977: 97. 
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با جهان نخسـت را، نـوعي    جهان وارونهبه باور برخي از مفسرين، هگل رابطه اين 
رسد نسبت به محتواي دروني هـر يـك از    كند كه به نظر مي رابطة ديالكتيكي قلمداد مي

اهرا تنها هاي عجيب و غريبي ظ طرفين حساسيت چنداني ندارد، چرا كه چنين وارونگي
وساختار ديـالكتيكي موجـود در ايـن دو     شكلاند كه بر اهميت  به اين منظور بيان شده

در واقع شايد بتوان با ترديد ادعا كرد كه در اينجا براي هگل ايـن نـه   . جهان تاكيد شود
محتواي موجود در هركدام از اين دو جهان، بلكه رابطه متضاد ميان آنهاسـت كـه مهـم    

دام، واقعيت خويش را از طرف مقابل دارد و علاوه بر اين، هگل صرفا است، زيرا هر ك
البته شايد ادعـاي  . الب فعلي فاهمه فراتر رودقاي كاذب، از  خواهد با ايجاد دوگانگي مي

اي  شود، تا اندازه فوق كه به كرات و در مقاطع مختلف از سوي مفسرين هگل مطرح مي
اي براي توجيه  تواند اولا بهانه موجه به نظر برسد، اما از سوي ديگر، مطرح كردن آن مي

روح در فلسـفة هگـل    ناتواني اكثر مفسرين در فهم و تفسير روند تدريجي سير حركت
، تحليلي بـه شـدت   صورتباشد، و ثانيا به واسطة كم ارزش جلوه دادن محتوا در برابر 

شـايان ذكــر اسـت كــه خـود هگــل در ادامـة بحــث، بـا انتقــاد از      . ضـد هگلـي اســت  
هايي، رابطة وارونة مورد نظرش را به كمك همان  نگري موجود در چنين تحليل سطحي

  :دهد چنين توضيح ميهاي عجيب و غريب  مثال
] جهـان [ متضـاد بـا  مورد نظر به اين معنـا  جهان وارونة نگرانه،  با رويكردي سطحي

خويش است و آن فراسوي ، واجد جهاني ثانويه ]جهان اوليه[شود كه  اوليه محسوب مي
] جهـان ِ [نخسـت  ] جهان ِ. [كند وارونه، از خود طرد مي ذات برونجهان را به مثابة يك 

است؛ به بيـان ديگـر، اولـي، جهـان      "خود-در"] جهان ِ[حال آنكه ديگري نمود است، 
است همان گونه كه براي ديگري وجود دارد، در حالي كه دومـي جهـان اسـت همـان     

تـوان   مـي [هاي پيشين  به طوري كه با استفاده از مثال. گونه كه براي خودش وجود دارد
شـيء، تـرش اسـت؛ يـا آنچـه در       آنچه طعم شيرين دارد، واقعا يـا باطنـا در  ] كه گفت

شود، در وجود دروني يـا   ذات در جهان نمود، قطب شمال محسوب مي مغناطيس ِ برون
ذاتي، قطب جنوب خواهد بود؛ آنچه در پديدار الكتريسـيته، خـود را بـه عنـوان قطـبِ      

پديداري، قطبِ هيدروژن بـه شـمار خواهـد    -كند، در الكتريسيتة غير اكسيژن معرفي مي
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توانـد در جهـان بـاطني     شـود، مـي   عملي كه در جهان ِ نمود جرم محسوب مي يا. رفت
؛ )تواند بـا نيـت خيـر صـورت گرفتـه باشـد       يك عمل بد مي(واقعا نيك باشد ] عملي[

رود؛ در خودش يـا در جهـان ديگـر،     مكافات صرفا در جهان نمود مكافات به شمار مي
هاي درونـي و برونـي،    وضع مقابلنين اما ما ديگر چ. تواند براي تبهكار منفعت باشد مي

   30.يابيم در اينجا نمي 29فعليتنمود و فراحسي را به عنوان دو نوع مختلف از 
هـاي فـوق    نگرانـه نسـبت بـه دوگـانگي     ال بردن رويكرد سـطحي ؤهگل پس از زير س

كنـد كـه تمـايزات واپـس زده شـده، ديگـر        ، تاكيـد مـي  )فراحسي/حسيبروني يا /دروني(
ان هر دو جوهر تقسيم شوند تا دوباره آنها را به سوي نوعي جدايي سوق دهند توانند مي نمي

بازگردانند؛ بلكه اگـر يكـي از ايـن دو جهـان متضـاد،       و ما را به دو جوهر مستقل و متمايز
باشـد، بـه واسـطة وارونگـي      )فـي نفسـه  ( "خـود - در"جهان و  )لنفسه( جهان ادراك شده

در حقيقت هر دو سـوي ايـن   . اش، به همان ميزان جهاني حسي محسوب خواهد شد ذاتي
آنها . دهد و به همين دليل نيز تمايزشان تمايزي دروني است وارونگي در يك جهان رخ مي

د؛ نماين ـ صرفا به واسطة ارتباط وارونه با يكديگر، همديگر را نفي و در عين حال ايجاب مي
اش را در مقام وارونگي خود، نفي كرده و در عين  جهان وارونهتر هر جهان،  يا به بيان دقيق

در مقالـة   به طو ريكه يكي از مفسـرين . كند حال به همين طريق متعين ساخته و تعريف مي
  كند،  تاكيد مي "جهان وارونة هگل" با عنوان كوتاه ولي ارزشمند

قطـب شـمال، قطـب جنـوب اسـت و      ] يا[يرين، شور است، نكتة اصلي در اين نيست كه ش
، يكـديگر را متعـين   31معـرف -اين است كه آنها، لزوما در نوعي رابطة خود  غيره؛ بلكه مسأله

                                                            
29 . actuality 
30 . Hegel, 1977: 97. 

 -امـر خـود  . قـرار دارد ) other-defined(معـرف   -در تضاد بـا دگـر  ) self-defined(معرف  -خود . 31
معرف، همان گونه كه از نامش پيداست، براي تعريف و تعيين خود نيازمنـد ديگـري نيسـت، و صـرف     

رود و  ش فراتـر مـي  بـودن  نفسـه  معرف، تعريفش از في-اما امر دگر. كند ذاتش براي تعريفش كفايت مي
رسـد كـه تعريـف     البته به نظر مي. شود و تعريف مي يابد ميطش با ديگري است كه تعين صرفا در ارتبا

 فاعـل شناسـا   توسط خود يا ديگري، بيش از آنكه به خود امر ارتباط داشته باشد، برآمـده از طـرز نگـاه   
معـرف   -معـرف يـا دگـر    -، آن را خودمتعلق شناختاست؛ در واقع اين آگاهي است كه براي تعريف 

تـوهمي بـيش نيسـت و شـيء حتـي       "معرف محض -خود"به هر صورت از نظر هگل، امر . داردپن مي
 .براي وجودش نيازمند ديگري است، چه رسد به تعريفش
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. سرشت اصلي ديالكتيكي تعين و تعريف دروني اسـت ] يا[اين همانا قانون نمود، . سازند مي
ابراين نمـود متغيـر، نامشـروط يـا     قانون در چهارچوبِ خود ساحت نمود حضور دارد و بن ـ

  32.مشروط است-خود
  
  

، پرسـش  جهـان وارونـه  ايـدة   "كـاركرد "صرف نظر از تمام تفاسير فـوق و بحـث   
بـه   جهـان وارونـه  شود اين است كه اصلا چـرا   اي كه در اينجا به ذهن متبادر مي اصلي

شود؟ و چگونه آگـاهي از مرحلـة عقـل بـدان وارد      اي دچار مي چنين وارونگي افراطي
تر و در مدخل ورود به بحث  بايست پيش گردد؟ اين پرسشي است كه البته منطقا مي مي

پرداختيم، اما اولا به واسطة عدم اشاره صريح خود هگـل بـه ايـن     بدان مي جهان وارونه
فهمـي  -موجود در خود متن و ثانيا به دليل دشواري و سـخت  مسأله و ابهام بسيار زياد

ارتباط نيست، بهتـر اسـت كـه     كه البته با ابهام موجود در متن بي جهان وارونهخود ايدة 
  . خود متن اصلي، به اين موضوع پرداخته شودملاحظة اكنون، يعني پس از 

اجـد نـوعي تضـاد    و متعلق شـناخت ، خود امر يا شد كه به كرات اشارههمان گونه 
. شـود  دروني است كه دروني بودن اين تضاد صرفا در مرحلة فاهمه بر آگاهي هويدا مي

، جهـان وارونـه  هاي مورد اشارة هگل در بحث  اما شايد بتوان با وام گرفتن يكي از مثال
هـاي   بـرد، قطـب   هايي كه هگل از آن نـام مـي  ثنويت يكي از . را روشن كرد اين مسأله

توان در اينجا همانند گادامر به دوگانة قطب مثبـت و قطـب منفـي     مي. تالكتريسيته اس
اگر قطب مثبت و منفي را در وارونگي بـا يكـديگر تصـور كنـيم، آنگـاه در      . اشاره كرد

مورد نظر نه قطب مثبت و نه قطب منفي به تنهـايي نيسـت، بلكـه     يابيم كه خود امر مي
قطـب  /قطـب مثبـت  "در حقيقت دوگانة . گيرد مفهومي است كه هر دو آنها را در بر مي

مان و به نحوي ديالكتيكي در امر واقعي ادغام شده و مفهوم نـويني را  أبه طور تو "منفي
امر حقيقي براي فاهمه چيزي جز استمرار رابطة مبتني بر وارونگي ميان دو . سازند برمي

ب منفـي،  در نتيجه عملا نه قطب مثبت وجود دارد ونـه قط ـ . قطب مثبت و منفي نيست
بلكه تنها نوعي وارونگي مستمر ميان آنهاست كه وجود دارد؛ از قضا، ايـن اسـتمرار در   

                                                            
32 . Flay, 1993: 158. 
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فيزيك نامي شايسته و دقيق دارد كه به خودي خود روشنگر بحث فعلـي اسـت؛ يعنـي    
بنابراين اختلاف سطح ميان اين دو قطب است كه حقيقتـا انـرژي   . 33"اختلاف پتانسيل"

ايـن امـر مـا را بـه ايـن      . باشـد  پايدار همين ذات اختلافي ميالكتريكي است و تنها امر 
 خود شيء يا متعلق شناخت،سازد كه ذات  رهنمون مي پديدارشناسيحقيقت بديهي در 

 است، براي اثبـات انضـمامي   "صيرورت"در واقع امري كه ذاتش . است 34"صيرورت"
بايست دو قطب  يش ناچار است تا دائما در حركت باشد و از همين رو است كه مبودن

  .كند سيربتواند دائما ميان آنها  متعلق مورد نظر مااي وجود داشته باشند تا  كاملا وارونه
در سـير تكـوين    جهـان وارونـه  تفسير فوق علاوه بر اثبات ضرورت حضور مرحلة 

كه تا كنون براي مـا   ؛ جهانيتواند ذات چنين جهاني را آشكار سازد آگاهي، همچنين مي
اما فراموش نكنيم كه اثبات اين ضرورت به تنهايي كافي نيسـت، بلكـه   . پنهان مانده بود
-هاي اثبات هندسي بايست اثبات شود كه اين ضرورت، بر خلاف شيوه علاوه بر آن مي

، از بطـن مرحلـة پـيش از    35پديدارشناسـي روح مورد انتقاد هگل در پيشگفتار  يرياض
اما صرف نظر از ادعاي هگل مبنـي بـر ضـرورت تمـام و كمـال      . شود يخودش منتج م

                                                            
33 . Potential Difference 
34 . becoming 

كنيم، به نظر هگـل، در رياضـيات بـر خـلاف      مشاهده مي پديدارشناسيكه در پيشگفتار  همانگونه . 35
فلسفه، روند برهان روندي ضروري نيست، چراكه عملا هيچ ضرورتي وجود ندارد كه بتوان بـه كمـك   

هگل دليل اين امر را نيز ناشي از خصلت كمي و . آن مرحلة بعدي برهان را از مراحل قبل استنتاج نمود
واسطة ناديده گرفتن كيفيت يـا سرشـت واقعـي امـور، خـود بـه خـود        داند كه به  ذاتي رياضيات مي-نا

كساني كه با تجربة اثبات قضاياي رياضي آشنا هسـتند، تصـديق   . دهد اش را از دست مي ضرورت عيني
كـه از فـرض آغـاز شـده و پـس از طـي مراحلـي بـه نتيجـه           –خواهند كرد كه در فرآيند اثبات قضايا 

شود بلكه صرفا اين نتيجـة نهـايي اسـت     ت ذاتي مرحلة قبل منتج نميهر مرحله، از ضرور –انجامد  مي
به بيان ديگر، هر مرحلـه ايـن   . كند كه روند حركت قضايا را به شكلي دلبخواهي و جانبدارانه تعيين مي

قابليت را دارد كه به بيشمار مرحلة بعد منجر شود، بدون اينكه بتوان با استناد به خود قضية اوليه، ميـان  
ممكن است شما مجبور شويد تا . ا و روش صحيح پيشروي به سوي نتيجة نهايي ارجحيتي قائل شدآنه

ها مرحله نافرجام رها كنيد، زيرا  انجامد، پس از طي ده به نتيجه مي  مرحله 4يا  3اثباتي هندسي را كه در 
پـيش از هـر چيـز     در فرآيند اثبات برهان هندسي نتيجه ضرورتا از دل امـر بيـرون نيامـده، بلكـه شـما     

بايست يا خود را در فضايي پر آشوب از آزمون و خطاهاي تصادفي و نامعلوم رهـا كنيـد يـا اينكـه      مي
 .روند پيشروي اثبات نماييد "!يادگيري"اقدام به 
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لااقـل   36رسـد،  استخراج هر مرحله از مرحلة پيشين كه چندان قابل دفاع بـه نظـر نمـي   
اي بـه صـورت پنهـاني در فاهمـه      توان اين پرسش را پيش كشيد كه كدام امر بـالقوه  مي

ت؟ به همين منظور مخاطب را را پديد آورده اس جهان وارونهحضور داشته كه فعليتش 
عليـه   جهـان وارونـه  دهم كه هگل، درست پيش از ورود به بحث  به انتقاداتي ارجاع مي

يكي از آن انتقادات ناظر بـه بحـث عـدم وجـود ارتبـاطي      . قانون طبيعي اقامه كرده بود
جزئيت و عينيت پديـدارهاي طبيعـي و از سـوي ديگـر     ميان جامع و شايسته از سويي 

در تحليل اين بخش، با اشاره  يكي از شارحين. ذهنيت قوانين حاكم بر آنها بودكليت و 
نظر هگل، تنها راه برون رفت از اين مسـأله، وارونـه    دركه  مدعي استبه همين انتقاد، 

  . ساختن جهان قوانين است
هم اكنون جهان فراحسي وارونه، جهان پديداري را در خود دارد، اما در عـين حـال   

شـده  ) يا تحريـف (اين بدان معناست كه جهان پديداري، وارونه . سازد  ارونه ميآن را و
در حقيقـت، واقعيـت   . ... ي از يك قـانون نيسـت  ناباست، چرا كه هيچ مصداقي، نمونة 

   37.زندة يك مصداق يا پديدار، عينا منوط به وارونگي قانون است
ج از جهان فراحسي سـوق  سازي، آگاهي را به خار اما فراموش نكنيم كه اين وارونه

گردانـد و بـه قـانون     اي ديالكتيكي به خودش بـازمي  دهد، بلكه در حقيقت به شيوه نمي
اش چيزي جز وارونگي خـودش در معنـايي    دهد كه واقعيت انضمامي انتزاعي نشان مي

  خلاصه اينكه، . هگلي نيست

                                                            
رغم آشفتگي ظاهري  كند كه علي ادعا مي) اش و به طور كلي در كتابهاي بعدي(هگل در اين كتاب  . 36

البتـه بـه نظـر    . باشـند  ين صور و ترتيب منطقي و زماني آنها ضـروري و يكتـا مـي   صور مختلف روح، ا
رسد، اين ادعا به لحاظ فلسفي چندان قابل دفاع نيست، اما آنچـه از هگـل در برابـر انتقـادات دفـاع       مي
كل تاريخ را در  ةشود تا به نحوي معطوف به گذشت كند، همين رويكرد انضمامي اوست كه باعث مي مي

. كرده اسـت  ها حركت مي هاي خود در آورد، گويي تاريخ از آغاز بر اساس همين انديشه انديشهخدمت 
بارها و بارها از اثبات ضرورت مراحل مختلف روح سـخن بـه    پديدارشناسيبنابراين هر چند در طول 

بايست خاطر نشان ساخت كه ضرورت مورد ادعاي هگل، نه ضرورتي حقيقي، بلكه  آيد، اما مي ميان مي
  .دهد نظري معطوف به گذشته خود را ضروري نشان ميماست كه تنها از  "حادثي"امري صرفا 

37 . Rauch, 1999: 77. 
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مـرتبط سـاختن   وارونه بودن ِ در خود، به سوي خود بازگشتن يا خـود را بـا خـود    
   38.است، و در نتيجه اين دقيقا همان ساختار حيات است

تر بيان شد و البته مباحث مطرح شده نيز تا حدي آن را تصديق  همان گونه كه پيش
و كاركرد آن در فاهمه، براي مفسرين همواره با نـوعي   جهان وارونهنمود، تبيين مفهوم 

است؛ تفسير پيش رو نيـز از ايـن قاعـده    م با تناقض و بدفهمي همراه بوده أدشواري تو
تر شدن مطلب، علاوه بـر مبحـث نظـري     به همين منظور و براي روشن. مستثني نيست

و چنـد تفسـير تـاريخي     گرفتـه تـاريخي قـرار   اشـاره  مورد  به اختصارفوق، اين مفهوم 
شايد بتوان ادعا كرد كـه هگـل از سـويي بـه واسـطة      . د شدمختلف از آن عرضه خواه

كه براي پديدار قائل بود، از انتقادات هيوم نسبت به ضرورت خلاصي يافـت و   اصالتي
ضرورت صوري را به نوعي ضرورت محتوايي بدل ساخت؛ و از سوي ديگـر بـا رفـع    

و  "امر في نفسه"، يا "براي ديگري-جهان"و  "خود-جهان در"دوگانگي جوهري ميان 
اي كـاملا   بـه شـيوه   تـوان  مـي  لبتـه ا. ، توانست بر نواقص فلسفة كانت فائق آيـد "نمود"

و  كـرد اي نظير كانـت و شـلينگ تاكيـد     متفاوت، بر همين اختلاف ميان هگل و فلاسفه
بنـا بـه   . دادهگل را در برابر جهان مثل افلاطوني قرار جهان وارونة حتي همانند گادامر، 
  ، نظر يكي از مفسرين

ه جهان ما جهان نمود است، هم اعتقـاد  و اعتقاد به اينك جهان وارونههگل با وجود علاقه به 
كانـت،  (و هم آرزو براي جهاني فراسوي جهان ما را كه ميان معاصرانش امري مشترك بـود  

را بـه جهـان    جهـان وارونـه  ... برخـي از محققـان،  . ... كـرد  ، رد مـي )هردر، شـلينگ و غيـره  
ان پديـدار  هاي افلاطـون آرمـاني كـردن جه ـ    اما صورت. هاي افلاطون مربوط كردند صورت

  39.است، نه وارونگي آن
  
  

را برخاسته از تقابل ميان علم و فلسفه قرن هجدهم،  جهان وارونهمفهوم  بعضياما  

                                                            
38 . Gadamer, 1976: 46. 

  87 :1387اينوود، .  39
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دانـد كـه    يعني از سويي فلسفة نقادي كانت و از سوي ديگر فيزيك مكانيك نيوتن، مـي 
هر دو سوي ايـن   جهان وارونههگل بنا دارد تا به نحوي ديالكتيكي و با استفاده از ايدة 

  . تقابل را نفي كند
را در  نمونـه ، ايـن دو  "وارونـه "و جهان به اصـطلاح   "جهان"هگل با تمايز قائل شدن ميان 

در مقابل يكـديگر  ) كه تفسيرش همواره با نوعي ترديد همراه است(اي به غايت دشوار  قطعه
كه هر ) به عنوان فيلسوف(و كانت ) به عنوان دانشمند علوم طبيعي(ميان نيوتن . دهد قرار مي

دو، البته از دو منظر متفاوت با يكديگر، جهان تجربه را به واسطة يـك جهـان ديگـر، يعنـي     
نيوتن قوانين را از تجربه استخراج . كنند، تضادي آشكار وجود دارد جهان فراحسي، تبيين مي

هگـل بـه   . مايـد ن بندي مي كند، حال آن كه كانت قوانين را بر اساس امكان تجربه صورت مي
كه در آن امر بيروني، دروني اسـت و امـر   ( جهان وارونهوسيلة ابداع مفهوم عجيب و غريب 

دهد كه به هر نحوي، با قرار دادن قانون در يك  ، مشكلاتي را شرح مي)دروني، بيروني است
    40.آيند جهان ديگر فراحسي به وجود مي

  
  

را به فيزيك و فلسفه  جهان وارونهي توان دو سوي وارونگ بر اساس قرائت فوق مي
نسبت داد، يعني جهان فراحسي اوليه يا همان جهان قانون، به قوانين فيزيك اشاره دارد 

. نفسه مـرتبط اسـت   ، به نوعي با جهان فيجهان وارونهو جهان فراحسي ثانويه يا همان 
سـفه و  برخلاف راكمور كه اين دو جهان فراحسي وارونـه را بـه دو حـوزة مختلـف فل    

، هر دو جهان را با فلسفة كانـت مـرتبط دانسـته و    "فيليپ كين"دهد،  فيزيك نسبت مي
در . كند كه نوك پيكان انتقاد هگل، در اين بخش، فلسفة نقادي كانت بوده است ادعا مي

اصول موضوعة نقد عقل "و  "ديالكتيك استعلايي"واقع كين معتقد است كه پيوند ميان 
رغـم   به زعم وي علي. ارتباط نيست بي جهان وارونهاسرار آميز  ، با مفهوم بسيار"محض

، كاملا آشكار است كه هگل در اين عبـارت بـه   پديدارشناسيپيچيدگي و دشواري متن 
ناپذير در فلسفة كانت، يعني امر اخلاقي و امر طبيعـي   خواهد دو ساحت آشتي نوعي مي

كند كه هگل از ايـن دو جهـان بـه     به توصيفاتي اشاره مي در ابتداكين . را در هم بيĤميزد
                                                            

40 . Rockmore, 1997: 55. 
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  :دهد دست مي
وي صريحا يكي از اين دو جهان را بـه  . گويد كه ما در اينجا دو جهان فراحسي داريم هگل مي

حاضـر   "ساحت فراحسي ِ"كند كه بدين طريق به مفهوم كانتي  عنوان ساحت قوانين معرفي مي
هگـل جهـان   . ، اشـاره دارد "ديالكتيك استعلايي"] مبحث[در پس وحدت تماميت طبيعت، در 

نفسـة   سـاحت فـي  ... رسـد كـه ايـن جهـان      كند، اما به نظر مي فراحسي ثانويه را مشخص نمي
هـاي اخلاقـي كانـت مربـوط      اي باشد كه در پس عامل اخلاقي وجود دارد و بـه نوشـته   آزادي
به مفهوم كانتي دو جهان متضـاد   نهجهان وارودر هر صورت، به نظر من، مفهوم هگلي .... است

يكي جهان آزادي و ديگري جهان طبيعت؛ يكي اختيار و ديگري جبر؛ يكي فضيلت و ديگري (
  .دو جهاني كه نيازمند خدايي هستند تا يكي را به ديگري برگرداند –اشاره دارد ) خوشبختي

خته است، و اگر وجـود  ناشنا "شيء في نفسه"اگر هگل اين مفهوم كانتي را زير سوال ببرد كه 
آيد كه پذيرفتن ساحتي في نفسه برتر و متفاوت از سـاحت   آنگاه چنين برمي... دو جهان را رد كند، 

جهـان  و در نتيجه تضاد كانتي ميان دو جهان، كـه بـه   . ... پديداري، براي وي غير ممكن خواهد بود
   41.بايست تصحيح گردد تواند و مي انجامد، به زعم هگل اشتباهي است كه مي مي وارونه

  
  

، جهـان وارونـه  تـاريخي نسـبت بـه بحـث     -اما پس از به دست دادن قرائتي تقـابلي 
اولي با استفاده از ( توان به دو قرائت منحصر به فرد، البته از منظرهايي كاملا متفاوت مي

اي از  نخسـت قطعـه  . نيـز اشـاره كـرد    )اصطلاحات ادبي و دومي از منظري روانكاوانـه 
را مورد بررسي قرار خواهيم داد كه به طرزي هوشـمندانه   جهان وارونهتفسير گادامر از 

بـه دسـت    جهـان وارونـه  و با ميانجي قرار دادن ادبيات، قرائتي جالب توجـه از بحـث   
كه با وارونگـي در   "معكوس"و  "عكس"وي پس از بررسي مفاهيمي از قبيل . دهد مي

دار  در ادبيات پيوند زده و خنـده  "طنز"هگل را با مبحث جهان وارونة باشند،  ارتباط مي
داند كه در اصل دروغي  بودن طنز را به نوعي ناشي از وارونگي آن نسبت به واقعيتي مي

به بيان ديگر، بهترين راه مواجهه با دروغي كه خود را در نظر مـا واقعيـت   . بيش نيست
توانـد دروغ،   ايـن وارونگـي مـي   . ة مبتني بر وارونگـي بـا آن اسـت   دهد، مقابل جلوه مي

و  بـر مـلا كنـد   را وادار سازد تـا خـودش را    "رياكاري"اش  تحريف يا به تعبير اخلاقي
                                                            

41 . Kain, 2005: 36-37. 
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  :نويسد گادامر مي. سازدحقيقتي را كه در پس نقاب تزويرش پنهان كرده بود، عيان 
آيـا ايـن   . جهاني است كه در آن همه چيز عكس ِ جهان راسـتين اسـت   جهان وارونهدر نتيجه 

يافـت   جهان وارونـه آنچه در ... ناميم؟  مي 42"هجو"همان قاعدة آشناي ادبيات نيست كه آن را 
انتزاع محض ِ متضاد بـا جهـان ِ موجـود نيسـت، بلكـه ايـن       ] يا[شود، صرفا امري متناقض  مي

ر تضاد با خود است، تحريف نهفته در همـه چيـز را در   معكوس كه در آن همه چيز د] جهان ِ[
كنـد كـه    وارونگي هجوآميز، از پيش فرض مـي . ... سازد قابل رويت مي 43خانه-يك آينة تماشا

جهان در معكوس ِ خود، تحريف مستتر در بطن خويش را بازخواهد شناخت، و از اين طريـق  
ه، اين خود جهان واقعي اسـت كـه بـه دو    در نتيج. شود اش نائل مي به مشاهدة امكانات حقيقي

توان ارزش واقعي وارونگـي را مشـاهده    حال مي. ... يابد بخش امكان و ضد امكان انشعاب مي
، افشا كردن رياكاري اخلاقي، يعني "هجو"كرد، اگر به خاطر بياوريم كه يكي از وظايف اصلي 
تحريف واقعيت حقيقي پنهان، در  .رود باشد ناحقيقت جهان به همان طريقي است كه انتظار مي

در تضـاد بـا   "شود، چراكه در تمام مـوارد، نمـايش هجـوآميز     اش آشكار مي پس نقاب دروغين
است؛ چه اين نمايش شكل اغراق به خود بگيرد، چه در تقابل بـا رياكـاري، خـود را     "خويش

  .پاك و معصوم جلوه دهد، چه هر چيز ديگر
، چيزي بيش از نوعي تضاد محض نسبت به آن چيـزي  وارونهجهان از اين لحاظ است كه 

يكـي  "دارد كه هر رويكردي كه ادعـا كنـد    هگل مخصوصا اظهار مي. سازد است كه آشكار مي
   44.نگرانه خواهد بود ، رويكردي سطحي"خود است-در] جهان[ديگري ] و[جهان نمود؛ 

  
  

بـر ايـن   . اختصـاص دارد  ي روحپديدارشناساما قرائت دوم به تحليلي روانكاوانه از 
و رابطة آن با وارونگي و فريبنـدگي   "تحريف"با كمك گرفتن از بحث توان  اساس، مي

البتـه  . كـرد هاي مختلف روان آدمي را تبيين  آن براي آگاهي، رابطة موجود ميان ساحت
                                                            

42 . satire 
43 . Fun-house :دار  هاي منحني ، طبقات شيب هاي مخفي، آيينه شود كه شامل اتاق به مكاني اطلاق مي

هاي موجـود در ايـن مكـان كـه از      آينه. و متحرك و ساير امكانات جالب، عجيب و سرگرم كننده است
شوند، عمدتا محدب، مقعر يا تركيبي از اين دو هستند كه تصوير انسان  امكانات جذاب آن محسوب مي

رسد، منظور گادامر در عبـارت فـوق ايـن اسـت كـه ظـاهر        به نظر مي. دهند كج و معوج انعكاس مي را
يعنـي جهـان   (اي   يابد كه تنها يـك چنـين آيينـه    ، چنان مخدوش و تحريف شده نمود ميمتعلق شناخت

در نفـي  "اين تمثيل در عين حـال اصـطلاح هگلـي    . تواند، تصويري حقيقي از آن ارائه دهد مي) وارونه
  .كند را به ذهن تداعي مي "نفي

44 . Gadamer, 1976: 48-49. 
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بايست فراموش كرد كه درك اين قرائت نيازمنـد حـداقل آشـنايي اوليـه بـا مبـاني        نمي
و  45)اگـو، سـوپراگو، ايـد   (كاوري فرويدي، شناخت سه ساحت درون روان انسان روان

كوترُفلـو بـا اسـتفاده از تعـابير     . اسـت  46"اصل واقعيت"و  "اصل لذت"رابطة ميان دو 

                                                            
بررسي تمام و كمال اين سه اصطلاح كه بيانگر سه ساحت اصلي روان آدمي در روانكاوي فرويـد   . 45

در حال حاضـر، صـرفا بـه توضـيح ابتـدايي،      . است، نيازمند توضيحات بيشتر و البته بستري ديگر است
  .كنيم سه اصطلاح بسنده مياي اين  نامه ساده و لغت

  .خوانم، است يا من، صورت اسمي ضمير اول شخص مفرد يا آنچه من خودم را مي) Ego( "اگو"
گيرد و  يا فرامن، بخشي از روان است كه در تضاد با بخش ديگر آن قرار مي) Super-Ego( "سوپر اگو"

يعنـي سـاحتي كـه     "سوپراگو"ن را به همين جهت است كه فرويد آ. پردازد به قضاوت در مورد آن مي
سـوپر  ". ... دهـد  خواند، ساحتي كه من را مورد وارسي، كنترل و سانسور قرار مي است، مي "اگو"فوق 
  . دهد را تحت قضاوت خود قرار مي "اگو"هاي  كند و افكار و فعاليت مشابه پليس كار مي "اگو
بندي خاصي نيست، قدرتي براي اخذ هـيچ   سازمانواجد ) ID( "ايد"هاي رواني،  برخلاف ديگر ساحت... 

عامـل  ] ايـد [توان گفت كـه   مي. ... ها است  گونه اراده و تصميمي ندارد و تنها مملو از انرژي حاصل از رانه
عمدة ضمير ناآگاه است، ولي در عين حال نبايد فراموش كرد كه معناي خود را در تنش و كشمكشـي كـه   

، 47- 46 :1386اسـون،  . (آورد از سوي ديگر وجود دارد، به دست مي "راگوسوپ"از يك سو و  "اگو"ميان 
  .)سازي اصطلاحات، جرح و تعديل شده است ؛ ترجمه با هدف يكسان109و  104- 103
 "قـانون "يكي از دو اصل اساسي حاكم بر كاركرد روان اسـت كـه بـا    ) pleasure principle(صل لذت ا. 46

ــه  . ارتبـــاط دارد ــه تعريفـــي كـ ــال بـ ــراي مثـ ــز"بـ   از اصـــل لـــذت و اصـــل واقعيـــت   "ديلـــن اونـ
)reality principle (گـويي كـه همـان رونـد ديـالكتيكي تكـوين آگـاهي در        . دهد توجـه كنيـد   به دست مي

فقـط بـه جـاي اصـطلاح هگلـي      . شـود  اينجا نيز تكرار مـي  اوت، در، منتهي با اصطلاحاتي متفپديدارشناسي
 "فردارضاء رواني "است، در اينجا از  پديدارشناسيكه به نوعي موتور محركه  "از جهان فردمندي  رضايت"

  :گردد شود و دست آخر نيز به نوعي بر همان حركت ديالكتيكي نفي در عين حفظ تاكيد مي نام برده مي
شود كه تلاش دارد ارضا  مطابق نظر فرويد، روان در آغاز كاملا به وسيلة اصل لذت اداره مي

بـا  . اي از ارضاء پيشين تجربه كند را از طريق يك نيروگذاري رواني وهمي مربوط به خاطره
كنـد، بنـابراين    يابد كه توهم كردن نيازهايش را برطـرف نمـي   به زودي درمي فردوجود اين، 
به اين ترتيب اصل جديدي از . شود دركي از شرايط واقعي جهان پيرامون پيدا كند مجبور مي

را  فـرد كـه اصـل لـذت را تعـديل كـرده و      ) اصل واقعيت(شود  داخل مي "عملكرد رواني"
از آنجا كـه همچنـان   . تري را براي ارضاء در پيش گيرد هاي غيرمستقيم سازد تا راه مجبور مي

توان گفت جايگزيني اصل لذت با  ها است، در واقع مي  ء رانههدف غايي اصل واقعيت، ارضا
اونـز،  . (اصل واقعيت حاكي از كنار رفتن اصل لذت نيست، بلكه صرفا حراست از آن اسـت 

  )سازي اصطلاحات، جرح و تعديل شده است ترجمه با هدف يكسان؛ 114 :1385
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هگل، بر آن است تا تناظري ميان از سويي جهان حسي نمود، جهان فراحسي قـوانين و  
برقرار سـازد و دسـت آخـر     "ايد"و  "سوپراگو"، "اگو"و از سوي ديگر  جهان وارونه

سـازد كـه    وارد مـي  )اگو ييسـت (قايل به اصا لت منهمان انتقادي را برعليه روانكاوان 
اي مشـابه پاسـخ    نگر مطرح كـرده بـود و البتـه تـا انـدازه      هگل بر ضد مفسرين سطحي

بـه  . حاصل جهان مثـُل اسـت   سازي بي نوافلاطونيان به انتقادات ارسطو مبني بر مضاعف
نظر من در مقطع فعلي، براي كسب فهمي نسبي از اين تناظر، همان توضيحات مختصر 

  : كند نوشت كفايت مي و ناقص عرضه شده در پي
  

سـوپراگو، بـه    "ديگـران ِ -بـراي -هسـتي "كه اصل  يابد مي تبنابراين بيان اين مطلب ضرور
بـه بيـان ديگـر، جهـان ناآگـاه      . ايـد اسـت   "خـود -بـراي -هستي"نوعي صرفا تحريف اصل 
البته اگر . دروغين استجهان وارونة حقيقي، بلكه يك جهان وارونة فراحسي، ديگر نه نوعي 

سوپراگو چيزي جز بسط و توسعة اصل لذت نباشد، آنگـاه بـار ديگـر تمـام سـاحت قـانون       
 رسـد  به نظر مـي  "آشكار سازي زائد پديدار رواني ِ مضاعف"ضمير ناآگاه، همچون شكلي از 

اش مشـاهده   لوحانـه  تواند آن را به وسيلة ادراك خـام و سـاده   مي "اگوئيست"كه روانكاو  ...
   47.نمايد

  

  
  

  نتيجه
بايست از ايدة وارونگي بهره جست تا بـه   كند كه در مرحلة فاهمه، مي هگل تصديق مي

كمك آن مفهوم مطلق ِ تفاوت بتواند خود را منحصرا به عنوان تفاوتي دروني، يا شكلي 
مـا  . از خـود، بازنمـايي كنـد   ) متشابه-در مقام امري خود(متشابه -از پس زدن امر خود

را نه در امري خارج از آن، بلكـه در بطـن خـود     مقابلوضع بايست تغيير محض يا  مي
  يـا   "حفـظ -در عـين -نفي"اگر روش ديالكتيكي .  يا تناقض در نظر بگيريم وضع مقابل

  

                                                            
47 . Cutrofello, 1995, p 144. 
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ازابهـام عبـارات فـوق كاسـته      هـيم درا مورد توجه قرار  48"بونگ آفهه"اصطلاح هگلي 
ت بـه گريبـان بـود،    ، آگاهي خود براي رفع مشكلاتي كه با آنهـا دس ـ واقعدر . .گردد مي

دست به ايجاد تمايزات نويني در رابطه خود بـا جهـان زد، امـا اكنـون ديگـر بـار ايـن        
ورزد، با ذاتي كردنشـان،   تمايزات را رفع كرده و در عين حال كه بر وجودشان تاكيد مي

  نويسد،  مي جهان وارونههگل در پايان بحث . رود از آنها فراتر مي
بنابراين جهان فراحسي، كه جهاني وارونه است، در عين حال بر جهان پديداري مشرف بوده 

، يعني وارونگي خـويش اسـت؛   جهان وارونه، "براي خود"و آن را در خود دارد؛ اين جهان 
صرفا از اين طريـق اسـت كـه ايـن     . است "]با خود[متضاد "و  "خود"اين جهان وحدتي از 

   50.است 49عدم تناهيا تفاوت در خودش، يا تفاوت به منزلة نوعي تفاوت، تفاوتي دروني، ي
  
  

 "عدم تناهي"خارج شده و به مفهوم كليدي  جهان وارونهاز اين پس هگل از بحث 

                                                            
48 . Aufhebung :نامـة   فرهنـگ  در. است متضاد ظاهر به كاركردي و دوگانه معنايي واجد اصطلاح اين

  : شود مي برشمرده اصطلاح اين براي مختلف معناي سه هگل
  . "برافراشتن، بالا بردن، بلند كردن، حفظ كردن" .1
  ."الغا كردن، برانداختن، نابود كردن، فسخ كردن، به حالت تعليق درآوردن" .2
  ).Inwood, 1992: 283 .نك. ("ادن، محافظت كردننگه داشتن، نجات د" .3

را  "ارتفـاع "يا ) از مرحوم حميد عنايت( "انحلال"، "حذف ادغامي"هاي  شايد بتوان، با اغماض، معادل
مان است كـه  آدر زبان فارسي در ازاي اين واژه پيشنهاد داد، چرا كه مراد هگل حذف و حفظ به طور تو

دهنـد؛ در معـادل    معني به صورت مجزا يك واژة مركب را تشكيل مـي ، اين هر دو "حذف ادغامي"در 
نيـز   "ارتفـاع "، و در "حضـور در محلـول جديـد   "و  "حـل شـدن  "مي بايست هر دو معني  "انحلال"

اين فرآيند، بـا اثبـات و نفـي دائمـي در     . را مد نظر داشت "فراروي"و  "رفع"بايست هر دو معناي  مي
دهد و اصـلا   ق با اثبات و نفي امور متناهي به حيات خويش ادامه ميمطل. ديالكتيك هگل همبسته است

اش مرهون وجود تناقض در چيزهاي متناهي  يابد؛ در حقيقت هستي از طريق اين اثبات و نفي حيات مي
تواند اينهماني و تفاوت را با يكديگر آشـتي داده و قـادر بـه تجربـة      است و از همين طريق است كه مي

اين شكستها نه منجـر بـه از بـين رفـتن     . مان باشدأبه صورت تو "نفي و اثبات"يا  "اوتاينهماني و تف"
بـه مرتبـة بـالاتري از     روحگرايي افراطي، بلكه باعـث ارتقـاء    يا تن دادن به شكلي از ثنوي فاعل شناسا
كرده  ها، هم آنها را رفع با دروني ساختن اين تعارضات يا شكست فاعل شناسادرواقع . شوند آگاهي مي

  .نمايد كند، و هم آنها را حفظ كرده و درون خود ادغام مي و بر آنها غلبه مي
49 . infinity 
50 . Hegel, 1977: 99. 
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، تمـايز ذاتـي موجـود در دو    عدم تناهي/تناهيكوشد تا به كمك دوگانة  پردازد و مي مي
و تعارضـات   جهان وارونـه در واقع پرداختن به . فراحسي را توجيه نمايد-جهان حسي

را در شـكاف   "مفهـوم "يا  51"صورت عقلي"سازد تا بتواند  دروني آن، هگل را قادر مي
  . گردد جاي دهد كه همين امر منجر به فروپاشي فاهمه مي عدم تناهي/تناهيميان دوگانة 

  
تـا پـيش از آن،   . مرز ميان عروج و سـقوط فاهمـه اسـت    جهان وارونهبيان ديگر  به

بيني مبتني بر نيرو و قانون، توانسته بود از تعارضـات موجـود در    فاهمه با تكيه بر جهان
ادراك خلاصي يافته و جايگاه خود را به عنوان قالبي باثبات از آگاهي مستحكم نمايـد،  

بـردن فاهمـه بـه شـكاف عميـق درون خـود، در مقـام         و پـي  جهان وارونـه اما پس از 
دربردارندة هر سه جهان، فاهمه ديگر توانايي هضم و جذب اين تعارضـات بنيـادين را   

، دچار فروپاشيده شده و آگـاهي را نيـز   عدم تناهينداشته و به مرور و به ميانجي بحث 
را نقطـه   ان وارونـه جهتوان  سازد؛ با اين تفاسير مي با خود به همين سرنوشت دچار مي

له را بـا پـيش   أاسترن همين مس. آگاهي دانست-عطفي در عزيمت آگاهي به سوي خود
متعلـق  تفـاوت نسـبت بـه     بـي  ي53فاعـل شناسـا  ( 52كشيدن تمايز ميان رهيافت نظـري 

  :كند تبيين مي) متعلق شناختي درگير با  فاعل شناسا( 54و رهيافت عملي) شناخت
رسـد كـه    گرفت اين است كه آگاهي به ايـن درك مـي   وارونهجهان توان از  اما درسي كه مي

فاعـل  سرشت واقعيت فراچنگ آوردني نيست، و گويا نوعي جـدايي غيـر قابـل رفـع ميـان      
آگاهي در مواجهه بـا ايـن شكسـت، طبيعتـا از گـرايش      . دهد رخ مي متعلق شناختو  شناسا

در اين مقطـع  . كند خاذ مينظري دست كشيده و موضع متضاد با آن، يعني گرايش عملي را ات
ديگـر    فاعل شناسـا شود، چرا كه  تر مي واسطه بسيار بي متعلق شناختبا   فاعل شناسادرگيري 

در جهـان   "هستي"طرف صرف نسبت به جهان نيست، بلكه دگر بار به يك  يك تماشاگر بي
   55.يابد اش را بازمي گردد، و در نتيجه جهان بار ديگر رنگ بدل مي

  
  

                                                            
51 . Notion (G: Begriff) 
52 . Theoretical approach 
53 . Subject  
54 . Practical approach 
55 . Stern, 2002: 69. 
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تر و به واسطة تن دادن به گـرايش نظـري انتزاعـي و كليـت      قع جهان كه پيشدر وا
روح حيات رنگارنگ و پرهياهويش را از دست داده بود، اينك، پس از گـذر   ادراكي بي

ي متعلق ـاز ميانجي نيرو و تـن دادن بـه وارونگـي آگـاهي، جايگـاه خـود را بـه منزلـة         
جـذب كـرده اسـت؛ همـين امـر باعـث        يابد كه هر سه جهان را در خود هضم و بازمي
هـا را   شود تا هر چند آگاهي در اين مقطع هنوز توانايي هضم تمام و كمال اين اقليم مي

گـامي   متعلـق شـناخت  و   فاعل شناساندارد، اما دست كم به سوي اينهماني نهايي ميان 
  . ديگر بردارد
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